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سولماز خواجه‌وند



هـزار و یـک شـب مجموعـه‌ای از داسـتان‌‌های افسـانه‌ای 
اسـت. بسـتر داسـتان‌ها در شـهرهای ایران و شـهر بغداد 

می‌گـذرد.
داسـتان‌ها از زبـان دختری به نام شـهرزاد روایت می‌شـود 
کـه با قصه‌هایـش جان خـود و دیگر دختران سـرزمینش 

را نجـات می‌دهد.
در خصــوص زمــان شــکل‌گیری هــزار و یــک شــب‌ 
ــش از  ــه پی ــت ک ــر آن اس ــت ب ــر حکم ــاد علی‌اصغ اعتق
دوره‌ی هخامنشــی در هنــد بــه رشــته‌ی تحریــر در آمده، 
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سولماز خواجه‌وند

در سـال 1363 متولـد شـد. او دانش‌آموخته‌ی رشـته‌های 
گرافیـک و ادبیـات نمایشـی اسـت. تـا کنون چنـد کتاب 
بـرای کودکان منتشـر کرده که از آن میان داسـتان شـب 
شـد، مـن بخوابم جایـزه‌ی ادبی مجله‌ی سلام بچه‌ها را از 

آن خـود کرده اسـت.
خـط و بـی خـط، مرغ‌ها و سـیل‌ها، یـادگار آبـا و اجدادی 
و خنـگ بـالای خنـگ بسـیار اسـت کتاب‌های دیگـر این 

هستند. نویسنده 
او در زمینـه‌ی تئاتـر نیـز فعالیـت می‌کند کـه از آن جمله 

قبــل از حملــه‌ی اســکندر بــه پهلــوی ترجمــه و در قــرن 
ســوم هجــری از پهلــوی بــه عربــی برگردانده شــده‌ اســت.

امـا نسـخه‌ی کنونـی فارسـی آن را عبداللطیف طسـوجی 
در زمـان محمدشـاه و پسـرش ناصرالدین‌شـاه به فارسـی 
ترجمـه کـرده و بـه چاپ رسـانده اسـت. هزار و یک شـب 
نامـی اسـت کـه از زمـان ترجمـه‌ی طسـوجی در دوره‌ی 

قاجـار در ایـران شـهرت یافته. 
ایـن کتـاب برگرفتـه از حکایـت یـک کنیـز و دو بـرادر 
از کتـاب هـزار و یـک شـب اسـت. داسـتان توپازخـان و 
انیسـه‌خاتون ماجـرای دلدادگـی شـاهزاده‌ای ایرانـی بـه 
کنیزی تازه‌وارد اسـت. داسـتان عشـق ممنوعه‌ای که برادر 
شـاه را بـه سـلطنت می‌رسـاند. در ایـن داسـتان می‌بینیم 
کـه چطور توپـاز و انیسـه دلباخته‌ی هم می‌شـوند و برای 

بـه دسـت آوردن هـم تلاش می‌کننـد.
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می‌تـوان بـه طراحـي صحنـه‌ی نمايـش عروسـکی كـدو 
قلقلـه‌زن در تالار هنر تهـران و همچنین طراحی صحنه‌ی 
نمايش‌های تير و  دان‌دان كبير در سيزدهمين جشنواره‌ی 

تئاتر عروسـكي تهران اشـاره کرد. 

ابریشـم: »خالـه رورو، عدس‌پلـو، گنـدم و جـو، تو 
بـاغ نـو، رفتم تـو اوُ. خاله‌جـون پنج ماهـه عروس 

شـش‌ماهه دارم، خالـه چـرا نمی‌زایم؟«
حمیرا: »خاله خدا کریمه، هنوز بچه خمیره!«

ابریشـم: »خاله‌جـون قربونتـم، حیرونتـم، آتیـش 
سـر قلیونتـم، مهتـاب تـوی ایوونتـم، تـو کوچـه 
مـی‌ری کفـش پاتم، تـو خونه مـی‌ری زن کاکاتم، 
خاله‌جـون شـش ماهـه عـروس هفت‌ماهـه دارم، 

خالـه چـرا نمی‌زایـم!«
حمیرا: »خاله هیچ فکر نداره! داره مو درمی‌آره!«

صـدای ابریشـم و حمیـرا بـود. ابریشـم بقچـه‌ی 
لباس‌هایش را چپانده بود زیر لباسش و گشادگشاد 
راه می‌رفـت و ادای زن‌های حامله را درمی‌آورد. قر 
مـی‌داد و می‌خواند. حمیرا هم شـده بود خاله‌اش، 
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کمـرش را می‌مالید و جـواب می‌داد. 
ابریشـم از آن زن‌هـای بلاگرفتـه‌ی روزگار بـود، 
مجلـس ختـم و عزا هم کـه می‌رفت، دسـتِ آخر 
میـت و مهمـان را یـا مطـرب می‌کـرد یـا رقاص. 
سـوگلیِ وقت‌هـای عیـش و نـوش سـلطان‌محمد 
بـود و مجلس‌گـردان حرم‌سـرا. شـعرش کـه تمام 
شـد دراز ‌کشـید روی سـنگ‌های گرمابـه و ادای 
زاییـدن درآورد و خوانـد. زن‌هـا هم جـواب ‌دادند. 

     این‌ور دلم          اوفینا
     اون‌ور دلم          اوفینا
     زیر شکمم           اوفینا
     خاله خاله‌جون     اوفینا
     بچه‌ام اومد         اوفینا
      بابا سلطونش       اوفینا	

	    اوفینا      همساده‌ها
	     اوفینا      وزیر و وکیل
	     اوفینا      بچه‌ام پسره

			       حتمی شاه می‌شه
بـه اینجا که رسـید زن‌ها دنبالش کردند. ابریشـم 
بلنـد شـد، پا گذاشـت بـه فـرار. بقچـه‌ی لباس‌ها 
را از زیـر لباسـش درآورد انداخـت زمین و بشـکن 

زد و خواند: 
      بچه نبود باد بود           باقالا قاتوق شام بود

زن‌ها ریسه رفتند از خنده.
انیسـه نشسـته بـود نزدیـک درگاه و نگاهشـان 
می‌کـرد. آن‌قـدر تـوی حمـام دویـده بودنـد و قر 
داده بودنـد و هیاهـو بـه‌ پـا کـرده بودنـد که عرق 
از سـر و گردنشـان می‌‌چکیـد. انیسـه کـم سـن و 
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سـال‌‌تر از بقیـه بـود. تـازه به حرم‌سـرا آمـده بود. 
آمدنـش بـه هفته نمی‌‌کشـید. بـا تعجـب زن‌‌ها را 
نـگاه می‌‌کـرد و گاه و بـی‌گاه خنـده‌‌ی کوچکـی 
می‌‌نشسـت کنج لب‌‌هایـش. خلق و خـوی و چند 
و چـون حرم‌سـرا بـه چشـمش عجیـب می‌‌آمـد. 
هنـوز سـلطان را ندیـده بـود. فقـط روز اول کـه 
ایسـتاده بـود تـوی حیـاط و سـلطان فرسـتادش 

حرم‌سـرا، از دور نیـم نگاهـی بـه‌اش انداخـت. 
پیـش از ایـن فکـر می‌‌کـرد دربـار و حرم‌سـرای 
سـلطان‌محمد جـای مخوفی اسـت، در راه، تصویر 
قلعـه‌ای بـا بـرج و بـاروی سـر بـه فلـک کشـیده 
جلـوی چشـمش بـود کـه نه جـای زندگی اسـت 
و نـه جـای نفس‌کشـیدن، بـا آسـمان مه‌گرفتـه 
و ابرهـای سـیاه کـه نفـس را تـوی سـینه‌‌ی آدم 

حبـس می‌‌کنـد. 
ابریشـم لباس‌‌هایـش را درآورده بـود و بـه شـکم 
دراز کشـیده بـود روی سـنگ‌‌ها و خدیجه‌خاتـون 
کمـرش را کیسـه می‌‌کشـید. خدیجه‌خاتـون زن 
یلـی بـود. دسـت‌‌هایی داشـت بـه بزرگی سـینی. 
تنهایـی دو مـرد را حریـف بود. سـر ذوق کـه بود، 
از تـوی بقچـه‌‌اش پوسـت درمـی‌‌آورد می‌‌کشـید 
سـرش، شـلیته‌‌اش را می‌‌چپانـد تـوی تنبانـش و 

ادای میل‌گیرهـای زورخانـه را درمـی‌‌آورد.
معلـوم  زیـر دسـت‌‌های خدیجه‌خاتـون  ابریشـم 
نبـود از درد نالـه می‌‌کـرد یـا خوشـش می‌‌آمـد و 

می‌خوانـد:
»از دست مادر شوورم
آجر زده تو کمرم	



• عامره و هرمز

• زال و رودابه

• گل و نوروز

• رابعه و بکتاش

• ویس و رامین


